
 
  
  
  

 تيو ولا ديتوح ةرابط
  )الذهبة سلسل ثيحد بر ديتأك با(

  
  

  1/10/1390 :تاريخ تأييد  7/7/1390 :تاريخ دريافت
  *ترخانقاسم   ___________________________________________________________________ 

  

  چكيده
اگرچـه  ، فرمـود  اني ـب شـابور يمردم ن يآن را برا كه امام رضا» الذهبة سلسل« معروف ثيدر حد
 ،آن يامـا بـرا  ، شده است يمعرف يز عذاب الهانسان ا ماندن انمدرا يبرا يپناهگاه ةد به مثابيتوح

اسـت كـه بـدون     تي ـولا رشيپـذ ، يگاهيجا نيورود به چن يشرط لازم برا. وجود دارد يشروط
  .داخل شود ديتا در حصن توح شود يانسان فراهم نم ين امكان برايا، آن

و  تي ـلاو و دي ـتوح ةبـه رابط ـ  يبا نگاه، كلامي ـ  يعرفان كردينوشتار درصدد است با رو نيا
بـه درك  ، ياز عـذاب اله ـ  مانـدن  اندرام ـ يمسـتحكم بـرا   يدژ و پناهگاهعنوان  به تيولا گاهيجا
وصول بـه   يشرط لازم برا ،تيكند كه چگونه اعتقاد به ولا انيو ب دينائل آ تيروا نياز ا يقيعم

  .است ديمقام توح

  .ژد، پناهگاه، الذهب ة سلسل ثيحد، تيولا، امامت، ديتوح: واژگان كليدي
  

                                                      
  .  پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي گروه كلام استاديار* 
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  مقدمه
  :گفتاري نغز در جمع مردم نيشابور فرموددر  رضاامام 

قَالَ فَلمَا مرَّت الرَّاحلَةُ نَادانَا بِشُـرُوطها   يأمَنَ عذاَبِ يفمَنْ دخلََ حصن يحصن »لا اله الا االله«
ه در آن وارد ك ـهر پـس ، مـن اسـت   پناهگاه و دژ »لا اله الا االله« لمةك :و أنََا منْ شُرُوطها

حضـرت بـا صـداى    ، جـاوه بـه راه افتـاد   كو چـون  [ از عذاب من در امان اسـت ، شود
، شـيخ صـدوق  (  و من از شـروط آن هسـتم  » لا اله الا االله« لمةكبه شروط  ]:فرمود بلند

  .)25ـ24ص ،1398
: به دو نكتة مهم اشاره دارد، شود ياد مي» الذهب سلسلة« اين حديث كه از آن به حديث

امنيـت از   ،آورد آن كـه ره  كنـد  د ميپناهگاهي وارانسان را در ، ديوصول به مقام توح )الف
  .نيست يسرم، تيولااعتقاد به بدون  ،جايگاهن يوصول به ا )ب ؛عذاب الهي است

و تـلاش   نيست، اين نوشتار درصدد اثبات آنچه در بخش اول سخن امام آمده است
با ذكر مقـدماتي   ،همگان را توان درك آن نباشدكند بخش دوم آن را كه ممكن است  مي

  .برهاني كند

  و ولايت وحيدعينيت ت. 1
د اسـت و  ي ـن توحيع ـ ،تي ـت و ولاين ولايع ،ديتوح بيت براساس تعاليم مكتب اهل

توان به حريم اين مطلب  ميرو   دقت در نكات پيشبا . از همديگر جدايي ندارنددو  اين
  :دنزديك ش

 يتولاشناسي  مفهوم. 1ـ1

ما را به اين نتيجـه  ، دقت در اين معاني. براي واژة ولايت معاني متعددي ذكر شده است
اين معنا عبارت اسـت از اينكـه دو   . گردند خواهد رساند كه همة آنها به يك معنا بر مي

فاصـله و جـدايى   ، مانع، گونه حجاب چين آنها هايمه كباشند  اي گونه به، شتريا بيز و يچ
عاشق  و ب و محبوبيحب، ن بنده و پروردگاريگانگى بيبه مقام  ،ارت ديگربه عب. نباشد

ت از ي ـولا ،پس اگر گفته شـد . شود ت گفته مييولا، ى در آن نيستيه جداكو معشوق 
 ،و اگـر گفتـه شـد    خداوند با همة موجودات معيت دارد  بذان معناست كه ، آنِ خداست
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، و شهود الهـي  كر و سلويه در مراحل سكين معناست دب، دهيت رسيانساني به مقام ولا
ست و ين او و حضرت حق حايل نيب، ياز حجب نفسان يكچهيه كده ياى رس به مرحله

وحدت  و دقيقاً به جهت همين نزديكي. نايل آمده است، به مقام بندگى محضة خداوند
، ب و محـب يو حب، اند و دو نفري كه پيمان بسته، كو مملو كاست كه به هريك از مال

ت كيمال، ه از لوازم ولايتكبا اين توضيح روشن شد . شود ولي گفته مي ..،.ه ويو همسا
حسيني : ر.ك( فل و سرپرستي در امور و وساطت در فيض استكت، ريو سلطنت در تدب

  .)33ـ10ص ،1408، طهراني

 مندي همة موجودات از ولايت بهره. 1ـ2

، جـاد ياسـت كـه ا  » ولـي « و اسـم » ولايـت « صـفت ، از صفات و اسماي لازمـة ذات 
البتـه از   .در ظل و سـاية ايـن اسـم و صـفت اسـت      ..،.پرورش و اماتة موجودات و

هريـك  ، ربـط محـض هسـتند   ، آنجاكه همة موجودات نسبت به ذات حضرت حـقّ 
از . انـد  برند و مظهر اين اسـم  از ولايت بهره مي، ق وجودي خوديحسب سعه و ضرب

ن موجـود از  يتـر  يـك كه حجاب اقـرب و نزد » اولين مخلوق :اولُ ما خَلَق االله«، رو اين
ة الهيـه  ي ـلكعامـه و  ، ت مطلقـه ي ـاز ولا، ايى اسـت ي ـبركنظر قرب به ساحت اقدس 

 تمام موجودات به افاضة اوسـت  ...ممات و، حيات، روزي، برخوردار است و وجود
ش پـرور ، است و از لوازم ولايـت » ولي« اگرچه خدا ،به عبارت ديگر .)همان: ر.ك(

كـه هـر موجـودي    جا امـا از آن ، موجودات و افاضة رزق معنوي و مادي آنان اسـت 
ر ايـن اسـم     مي، حسب سعه و ضيقِ هويت وجوديِ خودرب  ـ، شـود  تواند مظهـ  نياول

  .كلية الهيه است تيحامل ولا، يمخلوق حق تعال

  ولايتاولين مظهر  حقيقت پيامبر. 1ـ3
نفس واحدة و آدم نشـئه اولِ دار  ، روح محمدى، وله از آن به عقل اك» اول ما خلق االله«

اين حقيقت . است يعني حقيقت پيامبر؛ همان حقيقت محمديه، شود تعبير مي، وجود
ه كنوع انسانى بل و آدم ـ   هر موجودىدارد و  ه در همة عوالم مظهركهمان نوري است 

 /57ـ ـ55ص ،1375، صـرى يق: ر.ك( گيرنـد  مـي ض وجـود  يف ـ اواز  ـ   ع مخلوقاتيجم



 

36  

ان 
مست

/ ز
هم 

نزد
 شا

سال
13

90
  

ايـن   .)65ـ ـ64ص ،1378، زادة آملـي  حسن /484ـ470و 52صص ،1372، جوادي آملي
، احسائى» (نور من بود ،اولين مخلوق :يأول ما خلق االله نور« كه رسول خدافرمودة 

 ،ن آب و گل بـود يوقتى آدم ب :نين الماء و الطيو آدم ب اًينت نبك« يا) 99ص ،1405، 4ج
 ،يترمـذ  /548ص ،1372، يسبزوار /402ص ،16، ج1404 ،مجلسي» (غمبر بودميمن پ

 عـى يآدم طب، مراد از آدم، در اين عبارت. شاهدي بر اين ادعاست ،)585ص ،5، ج1403
قـت  يحق و ه آدم اولك ـ   آدم لاهوتى و جبروتى نه ،متأخّر واقع است ةدر مرتب است كه
 /355و350صـص  ،1383، سـبزواري : ر.ك( اسـت ن ينخسـت  ةدر مرتب ـ و ه استيمحمد
  .)65ص ،1378، زادة آملي حسن /306ص ،تعليقة مرحوم نوري، 1ج، 1378، تركه ابن

ارواح ما بوده است كـه خداونـد آن   ، اولين مخلوق الهي: نقل شده است از پيامبر
، همان ،يمجلس( ارواح را ناطق به توحيد و حمد خويش نمود و سپس ملائكه را آفريد

  .)58ص ،54ج

 بيت و اهل ت پيامبراتحاد نوري حقيق. 1ـ4

يكي است و همـة   بيت و اهل شود كه حقيقت پيامبر هاي ديني استفاده مي از آموزه
ارى يات بس ـي ـصراحت در روا اتحاد نورى بهاين . چهارده معصوم از نور واحدي هستند

 ،36، جهمان ،مجلسي( تن آل عبا البته روايات گاهي به اتحاد نوري پنج .وارد شده است
بـر ايـن   . دلالـت دارنـد  ) 281و223صـص : همـان ( همة امامان، زماني ديگر و) 216ص

بـه  . بوده اسـت » اول ما خلق االله« مانند حقيقت پيامبر نيز بيت حقيقت اهل ،اساس
اولـين  : فرمايـد  مي محمدباقرامام مثلاً  ؛متعددي اشاره شده استت ادر رواياين مطلب 

آن هنگـام آنهـا شـبح نـور     ، نـد يگـر او  تيافته و هداي و عترت ره محمدمخلوق الهي 
  .)240ص ،1، ج1365، ينيكل( ...دربرابر خداوند بودند

اولين مخلوقي است كه فـيض از   بيت و اهل پيامبراگر حقيقت ، نتيجه اينكه
بلكه در ردة علت ، نه فقط علت غائيحقيقت آنان  بايد پذيرفت ،شود آنان صادر مي

 نوجود كساني چون آنـا  ،فقط هدف از خلق طبيعت يعني نه؛ فاعلي عالم قرار دارند
علـل فـاعلي    وجـز  و وسـائط خلـق  ، بلكه آنها علت تحقق عالم طبيعـت ، بوده است

  .هستندنيز  جهان
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انسان خلق شده است و  يجهان برازيرا ؛ آنان در سلسلة علل غايي عالم قرار دارند
ر است و وجود برتـر  به وجود برت وستنيتكامل است و تكامل پ، هدف از خلقت انسان

ها تحقـق   انسان يدر برخ ديبا حتماً) به خداوند وستنيپ( هدف نيا. فقط خداوند است
 اي ـمستلزم عجز  ،و نقض غرض در افعال خداوند ديآ يو گرنه نقض غرض لازم م ابدي

هـدف و غـرض در وجـود     نيا ميما معتقد. كه محال است باشد يحق م رتجهل حض
و هـدف از خلقـت    ييغا تيآنان عل ،اساس نياست و بر ا هيافت يچهارده معصوم تجل

  .)33ـ19ص ،1385، گرامي: ر.ك( ندا عالم
بر ايـن مطلـب    اتينه تنها مفاد روا زيرا؛ آنان در سلسلة علل فاعلي عالم قرار دارند

 يِفلسـف  ةقاعـد . دكن ـ يم ـ ديي ـآن را تأ زين يو فلسف يبلكه قواعد عقلان، دهند گواهي مي
صـدور   كي ـفقـط   يك ـياز  :الا مـن واحـد   صـدر يالواحد لا  ايعنه الا واحد  رصديالواحد لا «
 ةاعـد و از شـئون ق  يهيبـد  ةقاعـد  كي ـكـه  » شـود ميصادر  كيفقط از  كيو  ابدي يم

در  يمـا و خداونـد وسـائط    ناي ـم ديكه با فهماند يبه ما م، علت و معلول است تيسنخ
و براسـاس  ) 381ص ،1368، ىآمل: ر.ك( باشد ...حاجات و يكمال و قضا، ضيف، خلق

  .اين وسائط حقيقت و انوار انسان كامل و معصومان هستند، ادلة نقلي فراوان

  قوس صعود حقيقت ولايت در. 1ـ5
وجـود جسـمانى و   نـه بـه    ،آنچه گفته شد به حقيقت ولايت در قوس نـزول نظـر دارد  

اين اسـتعداد  ، داما براي انسانِ نشئة طبيعت در قوس صعو .امامان و پيامبر خىيتار
رو را به كناري نهـد و    پيشو حجب  موانع، فراهم شده است كه طرق كمال را طي كند

خويشـتن   ؛شـود ذوب در حضـرت احـديت   به جايي برسد كه  و يابد به مقام فنا دست 
فقط او را بيند  ،نگرد و به هرچه مي رددمحو جمال معشوق گ ،خويش را فراموش نموده

رود كه دوئيت را برداشـته و بـه مقـام هوهويـت برسـد و آيينـة        و تا آنجا پيش ، و بس
  .)46ص ،1367، آملير.ك: ( تعالي شود نماي حق تمام

  نشنود ز من كه منم كه با وجود تو كس  بيا و هستي حافظ ز پيش او بردار
  )343غزل شماره ، حافظ(

ائمة  و نيرالمؤمنيأمسخن همان عينيت توحيد و ولايت است كه در  ،اين هوهويت
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 ،1ج ،1365، كليني /164ص ،1398، شيخ صدوق: ر.ك( به آن اشاره شده است ديگر
 .)385، ص2ج ،1379 ،شهرآشـوب  ابـن  /380و  367ـ364صص ،1368، آملي ،145ص

يـابي بـه    دسـت كاملي هستند كه با  هاي انسان بيت آن است كه اهل ،معناي اين سخن
  .اند ي براي حضرت حق شدهكامل )محل ظهور و بروز( مظهر، ولايت كلية الهيه
 كنـد  تمام قيود مراتب گذشته را كسب مي، فيض در مراحل نزول خود توضيح اينكه

خصوصـيات   ةهم ـواجـد   ،لذا وقتي به آخرين مرتبه رسـيد  .)222ص ،1360، تركه ابن(
يعنـي در طبيعـت    ،منتها موجوداتي كه در مرتبـة نازلـة فـيض    ؛شود حركت ايجادي مي

دارند و اگر انسان در قوس صعود  عالي را در غيب وجود خود پنهان ميمراتب  ،هستند
كند و با طي مراتب نفسي و عقلي و گذر  اين كمالات را به ترتيب اظهار مي ،گام بردارد

تـوانيم بگـوييم    شود و اينجاست كـه مـي   به تعينات وجوبي واصل مي ،از كمالات عقلي
كنـد كـه    صلاحيت پيـدا مـي   ،كسب كرده انسان كامل پس از اظهار آنچه در قوس نزول

بـر جميـع حقـايق    ، روشن است كه اين سعة وجـودي  *.مظهر همة حضرات الهي شود
مظهر ربوبيـت حـق شـده و رزق     ،انسان كامل، دارد و با اين اشرافاشراف عالم هستي 

  **.شود او به عالم امكان داده مي ةواسط به
وجـود منبسـط و حقيقـت    ، ادر اولبا ص ***همان اتحاد وجوديِ نفس مكتفيه ،اين

؛ محمديه است كه باعث خواهد شد نفس مكتفيه به اوصـاف صـادر اول متصـف شـود    
كه وجود منبسط از نظر فاعلي اب الاكوان و از جنبـة قـابلي ام الاكـوان     نهوگ يعني همان

                                                      
بـر اسـما و صـفات و     شـامل كـه   حضرت و عالم غيباول، : حضرات كليه و عوالم اصليه پنج است *

حضـرت شـهادت قـرار    ب، يدوم، در مقابل حضرت غ ؛است اتيمجرده و تجل يممكنه و معان انياع
وجـود   يعـالم  ،دو حضرت فـوق  انيسوم، م ؛محسوس و عالم ملك است يكه همان جهان ماددارد 

 قتيحق نيو ا بيغ انيمختص انسان است (عالم انسان كامل). م ،دارد كه جامع دو طرف است و آن
 دي ـوسط (ارواح) عالم مثـال مق  نيعالم شهادت و ا انيوسط، حضرت ارواح است (عالم جبروت). م

 ــ ــالم ملك ــي، (ر.كوت) اســت (ع ــن زادة آمل ــ187ص ،1378: حس ــي،  /189ـ ــوادي آمل  ،1372ج
 ).564ـ563 و487ـ482و175ـ173صص

 وسـيله  بـه  :... كات الْـأَرض بِهِم يرْزقُ االله عباده و بِهِم يعمرُ بلِاَده و بِهِم ينْزِلُ الْقَطْرَ منَ السماء و بِهِم تخُْرَج برَ« **
هـاى   بارد و زمين بركت كند و باران از آسمان مى دهد و جهان را آباد مي بندگان روزى مي آنها خدا به

 ).19، ص23ج ،1404 (مجلسي،» كند خود را خارج مي
 ،ش، يعنـي فطـرت  ا يدنفس مكتفي نفسي است كه در خروج از نقص به كمال به سرماية خـدادا  ***

 ).503ص، 3 ج، 1981 ،صدرالمتألهينندارد ( كند و نيازي به مكمل خارجي و معلم بشري اكتفا مي
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بـه عبـارت   . همة كلمات وجوديه از شئون نفس مكتفيه خواهند شد، با اين اتحاد، است
از ، مراتب تمـامى موجـودات در قـوس نـزول    ، بر مبناى وحدت شخصى وجود ،ديگر

امـل  كقـت انسـان   يحق، ت است و در قوس صعوديقت ولايس رحمانى و حقفَنات نَيتع
 ـيپس تمـامى حقـا  . ع مراتب استيع مظاهر و جامع جميداراى جم ق يو رقـا  يق عقلان

ب مسطور بـه عبـارات و   تاكه گاهى به عقل و گاهى به شجره و گاهى به كآنها  يبرزخ
ه برحسـب هـر   كامل است كقت انسان ينفس حق همگي، شود ور مىكاسامى مختلف مذ

بـر  ن جهـت  ين خاص و اسم مخصوص حاصـل نمـوده و بـد   يتع، اى از درجات درجه
. قـت خـود اسـناد دهـد    ينات را به حقيه آثار تمامى آن تعكاست روامل كقت انسان يحق

نشـانة  ، اول نـوح ، اول آدممـن  : بفرمايـد  علـي پس چه جاي تعجب است كه حضرت 
، براي هـدايت خـود اقتبـاس كـرد     موسينوري كه ، صاحب صور، حقيقت اسرار، جبار

 ،1378، يآملــ ةزاد ســنح: ر.ك( *هســتم ..،.و ايــوبو شــفادهندة  نــوحنجــات دهنــدة 
  .)95ص ،1375، صرىيق  /533ص

، راري در قـوس نـزول  انسان كامل با اظهار خصوصيات استيداعي و استق، به هرحال
بـودن حركـت از نظـر     لذا انسان كامل هرچند به مقتضاي تدريجي. آيد بر زمان فائق مي

پـيش از او طـي   ، زمـان لحـاظ   بـه خر از ديگراني است كه مراتبـي از كمـال را   أمت، زمان
گيرد كـه همگـي در پايـان     در مقامي قرار مي، ولي او با سبقت رتبي از ديگران، اند كرده
برنـد   زيرا با مشاهدة او به وجود مشكاتي پي مي؛ يابند دار او مي د را از آغاز وامخو ،كار

 انـد  بـرده  اند و در پرتو نور و عنايت او از كمال بهره  كه از آغاز در شعاع او گام برداشته
: توان گفـت  اينجاست كه مي .)646ـ644و  567ـ566صص ،1372، جوادي آملي: ر.ك(

و بنـدگان   **پـرورده  راتب كمـال در قـوس صـعود نيـز دسـت     مردم براي دستيابي به م
يابي به مقام نبـوت   حتي انبيا نيز توان راه، كه اگر نبود ولايت آنان ***هستند بيت اهل

                                                      
نگاهي به خطبة الافتخـار و  «بيدآبادي، : براي آگاهي از آن، ر.ك(آمده است خطبة البيان  در كلاماين  *

 .)25، ش1381 ،»خطبة تطنجيه
پروردگارمـان   ةپـرورد  مـا دسـت   :فَإِنَّا صناَئع ربناَ و النَّاس بعد صناَئع لَناَ«فرمايد:  مي عليحضرت  **

 ).386 ص، 28نامه(سيدرضي،  »ما هستند ةپرورد دست، هستيم، و مردم پس از اين
نـد و مـردم   يآنـان بنـدگان خدا  گويـد:   مـي  )194، ص15ج( ةغشرح نهج البلا، در الحديد ابى ابن ***

 .بندگان ايشان
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شگفتي نيست كه آنان از سوي تمـام عـالم   گونه چهيجاي ، از اين جهت *.اند را نداشته
  **.امكان مورد حمد و ستايش قرار گيرند

  شرط توحيدولايت . 1ـ6
ا در پرتو نور و عنايت انسـان كامـل بـه    ه انسان، تا اينجا روشن شد كه در قوس صعود

ولايت كليه در خداوند ذاتـي   توجه به اين نكته نيز ضروري است كه. يابند كمال راه مي
، ه از همـة موجـودات  ك ـن آنيدر ع ـ» اول ما خلـق االله « يعني؛ است و در غير او عرَضي

نمايي كه  نة تماميآي ؛نه استيباز از خود چيزي ندارد و تنها آي، رتر استو قاد تر پرورنده
در ال ايـن اسـت كـه    ؤامـا س ـ ، دهد تعالي را نشان مي ذات و صفات جمال و جلال حق

نه ين آييا بدون، تعالي حقو قرب ذات اقدس جايگاه توحيد به  توان آيا مي، ة صعوديناح
 ـ مـا بـر ايـن بـاو    ؟ نائل شد، بزرگ ت يو آ ذات الهـي   ور و تشعشـع خورشـيد  ريم كـه ن
، نـه و حجـاب  يتـوان بـدون آي   نمي لذا، كند ور ميكننده را يدة هر بيد است كه اي گونه به

د ي ـتوح ،به عبـارت ديگـر   .)14ـ12 ص ،1333، شبسترى: ر.ك( جمالش را مشاهده كرد
عبور مشروط به ، تى حجاب اقرب است و ورود به چنين عالمييو آ مرآتىهمان معناى 

از دو  ايـن د اسـت و  ي ـن توحيع ـ ،تي ـت و ولاي ـن ولايع ـ ،ديپس توح .ت استياز ولا
 /150ـ ـ111ص ،1378، اى قمشـه  /742ص ،1363، نورى: ر.ك( ديگر جدايي ندارند هم

  .)125ص ،1408، حسيني طهراني
فرمـود   مي ـ   دام ظله ـ   شاه آباديشيخ عارف : ه فرموده استبار ايندر  خمينيامام 
بـاطن رسـالت   ، زيرا كه ولايت؛ ت به ولايت در شهادت به رسالت نهفته استكه شهاد

شـهادتين منطـوي اسـت جمعـاً و در      ،است و نويسنده گويد كه در شهادت به الوهيت
دو  آنچنانچه در شهادت بـه ولايـت    ؛شهادت نيز منطوي استدو  آنشهادت به رسالت 

                                                      
بيا با آن ولايـت مبعـوث   د: ولايت ما ولايت خداوند است كه تمام اندنفرمو صادقو  باقرامام  *

صـفار،  / 437، ص1، ج1365، 1ج، لينـي (ك» ولَايتُنَا ولَايةُ االله الَّتي لَم يبعثْ نَبِياً قَطُّ إِلَّا بِهـا : «اند شده
 ).75، ص1404

 :ربك مقاماً محمـوداً  أنَْ يبعثَك  و منَ اللَّيلِ فَتَهجد بِه نافلَةً لَك عسى«فرمايد:  خداوند دربارة پيامبرش مي **
اميـد   ،و نماز بخوان! اين يك وظيفه اضافى بـراى توسـت   از خواب برخيز و قرآن و پاسى از شب را

 ).79 :(اسراء» است پروردگارت تو را به مقامى در خور ستايش برانگيزد
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  .)41ص ،1378، امام خمينى( شهادت ديگر منطوي است
ه ك ـبل، ننـد كانسان رجوع به حق واسطه  بهموجودات : فرمايد همو در جايي ديگر مي

انَّ الَينـا ايـابهم   : «فرمايد حق مى، ه در آية شريفهكو اين ...مرجع و معاد آنها به انسان است
 م وكو اياب الخلق إلـي : «فرمايد و در زيارت جامعه مى) 25 :غاشيه(» ثُم انَّ علَينا حسابهم

 ،امـل كه رجوع بـه انسـان   كو اشاره به آن است  سرّى از اسرار توحيد ،» مكحسابهم علي
است و از خود تعين  االلهامل فانى مطلق و باقى به بقاء كزيرا انسان ؛ است االلهلى ارجوع 

، امـام خمينـى  ( ه خود از اسماي حسناى و اسم اعظم اسـت كبل، و انّيت و انانيتى ندارد
  .)263ص ،همان

بـودن   ل دقت پوشيده نيست كـه معنـاي سـخنان مـا انكـار مخلـوق يـا انسـان        بر اه
صدد بيان اين عقيدة باطل نيستيم كه خداوند در آنهـا حلـول   و نيز در، نيست بيت اهل

اما معتقـديم  ، دانيم بلكه ما اگرچه آنان را مخلوقي مانند ساير مخلوقات مي ؛*كرده است
 **.لاترين مرحلة فنا و مقام ولايت نايل آمدنـد خوديت از آنان رخت بربسته بود و به با

يابـد و انسـان بـه     خدا حضور مـي ، روشن است كه به هر مقدار خوديت مستهلك شود
روشن شد كه ولايت و  ،با توضيحات. تعالي خواهد شد نماي حق همان ميزان آيينة تمام

                                                      
اونـد در بـدن   دانستند با اين توجيه كـه ذات خد  را خدا مي و ائمه گفتني است كه غلات، پيامبر *

شود و در اين حال، طبيعت آدمي به شـكل   كند و با آنان متحد مي جسماني پيغمبر و يا امام حلول مي
بحث تجلـي   ،اما آنچه ما بدان اشاره كرديم)، 345ص ،1385مشكور، (ر.ك:  آيد طبيعت الاهي در مي

ست از: يـك چيزشـدن   عبارت ا» اتحاد«است و فرق بين تجلي و بين حلول و اتحاد، در آن است كه 
وق، فرع بر تحقق دو تحقق دو عنوان ف ،يعني واردشدن چيزي در چيز ديگر. پس ،»حلول«دو چيز و 

اما تجلي، مبتني بر وحدت شخصي وجود و انحصار آن در وجود حق تعـالي اسـت    .امر در ابتداست
اي بـراي حلـول    زمينه اساساً پايه،سوي االله، معتقد است. براين كه به ربط محض، آيت و نمودبودن ما

گويد:  مورد چنين مي در اين صدرالمتألهين). 47-46ص ،1376رحيميان، (ر.ك:  يا اتحاد، وجود ندارد
اند كه ذات احديتي كه در زبان عرفا به مقام احديت و غيبت احديت متصـف   برخي از جهله پنداشته

متحقق است، عالم صـورت و قـواي   شده، تحقق بالفعل و مجرد از مظاهر و مجالي ندارد، بلكه آنچه 
تعالي نيز همان مظاهر است و به عبـارتي، مجمـوع عـالم و حقيقـت      روحاني و حس آن است و حق

دادن اين قول به بزرگـان صـوفيه افتـراي     باري است و نسبت انسان كبير است. اين قول كفر فضاحت
 ).341ص ،2، ج1981، صدرالمتألهين(صرف است 

قِّ الوِْلَايـة  «فرمايد:  بيت مي خصوصيات اهلدر بيان  عليحضرت  ** هـاي   ويژگـي  :و لَهم خصَائص حـ
، بيـت  براي آگاهي بيشـتر از مقـام ولايـت اهـل     .2خطبة (سيدرضي،  »ولايت از آن آل محمد است

 .)142-108ص ،1388ترخان، ر.ك: 
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لـذا مـا بـر    . توان به توحيد رسيد توحيد وحدت دارند و با عشق به ولايت است كه مي
اين باوريم كه براي درك و شناخت هريك از صفات الهي راهي جز شناخت و ارتبـاط  

مثلاً براي شناخت اين نكته كه آيا خداوند نسبت به كـاري  ؛ وجود ندارد با معصومان
راهي نداريم جز اينكه رضايت يا عـدم رضـايت   ، رضايت دارد يا نه ،دهيم كه انجام مي

  .)161ـ148ص ،1389، ترخان: ر.ك( ريمرا به دست آو بيت اهل

  ولايت دژ و پناهگاهي مستحكم. 2
انسـان كـاملي اسـت كـه در پنـاه او      ، امام كه از ولايت ظاهري و باطني برخوردار است

، اگرچه با دقت در آنچه در بحث اول بيـان شـد  . يابند به پناهگاه توحيد بار مي ها انسان
مت درصدد آنيم كه از منظر ديگري به ايـن  اما در اين قس، معناي اين سخن روشن شد
 بيـت  يم كه آيا اساساً بدون ولايـت اهـل  يپاسخ گو پرسشمسئله توجه كنيم و به اين 

  :تبيين اين مطلب در گرو مقدماتي چند ميسر است. توان به دژ الهي ورودي داشت مي

  ولايت راهي براي نجات از بلاهاي طبيعي. 2ـ1
در پيِ  بيماري *؛و با گرفتاري و بلا عجين گرديده است جهان بر مبناي تضاد خلق شده

لـه و  يبه ح، ده از بلاهاياى است پوش ا خانهيدن. همراه است ...پيري با جواني و، سلامتي
اهـل   ،...و نه مردم آن از سلامت برخوردارنـد ، دارينه حالات آن پا، رنگ شناخته شدهين
وبد و بـا مـرگ آنهـا را    ك ش آنها را مىيارهيه با تكرهاى بلا هستند يا همواره هدف تيدن

  **.ندك نابود مى
مثــل  ،و بلاهــاي درونــي؛ ماننــد ســيل و زلزلــه ،بلاهــاي بيرونــي: انــد بلاهــا دو گونــه

بسـي بيشـتر از    ،صدماتي كه بشر از ناحية بلاهـاي درونـي ديـده اسـت    . اخلاقي رذايل
  ***.بلاهاي بيروني است

                                                      
 هـا  و زندگى او پـر از رنـج  [ان را در رنج آفريديم كه ما انس :كبد  لَقَد خلََقْناَ الْإِنسْانَ في«فرمايد:  قرآن مي *
 ).4 :بلد( »]ستا
 ـ    (معروفة) دار بِالْبلَاء محفُوفَةٌ و بِالْغَدرِ موصوفَةٌ « ** نُزَّالُه ـلَملَـا يس ـا والُهوأَح ومسيدرضـي،  » الَا تَـد)

 ).348، ص226خطبة 
منَ الْفاَقَةِ مرضَ الْبدنِ و أَشَد منْ مرضَِ الْبدنِ  الْبلاَء الْفاَقَةَ و أَشَد أَلاَ و إنَِّ منَ«فرمايد:  مي عليحضرت  ***
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تنهـا راه نجـات از   : بايـد گفـت   پاسخدر ؟ دارد اما آيا راه نجاتي از اين بلاها وجود
براي بلاهـاي طبيعـي دو گونـه    . حوادث و بلاها اين است كه انسان به پناهگاه پناه ببرد

اما پناهگـاهي كـه مشـترك    . پناهگاهي مشترك و پناهگاه اختصاصي :پناهگاه وجود دارد
عبارت ، كنند ه ميمساوي از آن استفادصورت  بهو هردو  بين خداپرستان و ماديون است

مثلاً ايـن قـانون و سـنت الهـي      ؛*)هاي تكويني پناهگاه( سنن و قوانين تكوين: است از
كار و تـلاش   **،ها يبيمارها از  است كه دارو و درمان پناهگاهي براي نجات همة انسان

چه خداپرسـت باشـد يـا     ـ   يعني هر ملتي ***؛پناهگاهي براي نجات از بلاي فقر باشد
يابـد و اگـر از دارو    از بلاي فقر نجـات مـي  ، در صورتي كه كار و تلاش نمايد  ـ  نباشد

  .كند شفا پيدا مي، استفاده نمايد
دعـا  . دعا و توسـل : عبارت است از، اما پناهگاه اختصاصي براي دفع بلاهاي طبيعي

 .)151ـ150ص ،1388، ترخان: ر.ك( *****است و گاهي سبب سوز ****ساز گاهي سبب
در اينجا آن كسي كه خدا ، مريضي را كه همة پزشكان از او قطع اميد كردندفرض كنيد 

دسـت نيـاز    ،اما فـردي كـه بـه خـدا اعتقـاد دارد     ، ديگر پناهگاهي ندارد ،را قبول ندارد
ايـن ارزش  . خواهـد  را مـي  بيمـارش كند و از او شفاي  سوي مسبب الاسباب دراز مي به

فسـه و ذي المقـدمي هـم دارد كـه از ايـن      ن مقدمي دعا است و گرنه دعا يك ارزش في
دعـا بـراي   ، يعني از سـويي  ******؛پناهگاهي است براي نجات از بلاهاي دروني ،جهت

                                                                                                                             
ى منْ صـحةِ الْبـدنِ تَقْـو    مرضَ الْقلَْبِ أَلاَ و إنَِّ منَ النِّعمِ سعةَ الْمالِ و أفَضَْلُ منْ سعةِ الْمالِ صحةُ الْبدنِ و أفَضَْلُ

 ).365ص ،1366(آمدي، » بالْقلَْ

و سـنن الاهـي كـه بـه      نيقـوان  ةاز مجموع استخداوند عبارت  ينيتكو يها پناهگاه *
 .برقرار شده است نشيدر نظام آفر يعيصورت علل و عوامل طب

 ،1404، يمجلس ـ» (ا جعـلَ لَـه دواء  أَنْزَلَ االله الداء و أَنْزَلَ الشِّفاَء و ما خلَقََ االله داء إِلَّ«فرمود:  صادقامام ** 
 ).66ص، 59ج

، 17ج ،1409حـر عـاملى،   » (منْ وجد مـاء و تُراَبـاً ثُـم افْتَقَـرَ فَأَبعـده االله     : «يقوُلُ كانَ أمَيراُلْمؤمْنينَ*** 
 ).41ص

 شود. فراهم ميهاي حصول اين اسباب با دعا و...  اثر از آنِ اسباب مادي است، اما زمينه**** 
ثير باز داشته و سرد أكند؛ مثلا آتشي كه بايد بسوزاند، از ت دعا و... اثر را از اسباب مادي سلب  *****

 و گلستان شود.
م سيدخلُُونَ جهنَّ  أَستَجِب لَكم إنَِّ الَّذينَ يستَكبِروُنَ عنْ عبادتي  و قالَ ربكم ادعوني: «ديفرما يقرآن م ******
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خود نيز عبادت است كه اگـر حـاجتي   ، رسيدن به حاجت كارايي دارد و از سويي ديگر
بحـث   در ادامـة ( آيـد  باز براي درمان بلاهاي دروني به كار مـي  ،هم با دعا برآورده نشد

  .)اي براي بلاهاي دروني است پناهگاه ويژه ،بيان خواهد شد كه عبادت
نقشـي در   بيت بپردازيم كه آيا قبول ولايت اهل پرسشدر اين قسمت بايد به اين 
و ارزش  بيت اي بين اهل آيا هيچ رابطه ،به عبارت ديگر؟ دفع و رفع بلاي بيروني دارد

  ؟مقدمي دعا و توسل وجود دارد
اي بـراي دفـع و رفـع     كه مقدمه و وسـيله رو  آندعا و توسل از : خ بايد گفتدر پاس

از آن جهت كه اسـتجابت   )الف: در ارتباط است بيت است از دو جهت با اهل *بلاها
واسطه در بـرآورده شـدن    بيت اهل )ب؛ است بيت دعا در گرو پذيرش ولايت اهل

پناهگـاهي  ، شـود  همـراه   بيت ه اهلگاه كه با توسل ب و خواستن از خدا آن اند حاجت
  .آيد مطمئن براي نجات از بلاها به حساب مي

  ولايت شرطي براي استجابت دعاها. 2ـ1ـ1
 امـام . ظهور برخي از روايات آن است كه پذيرش ولايـت شـرط اسـتجابت دعاسـت    

دعـا  . كـه خداونـد مشـكلش را حـل كنـد      كـرد  ييدعـا  انيعيشيكي از  يبرا يهاد
دعـا را بـه   ايـن  » فتح« براي حلِّ مشكل فردي به نامخواست  از اماماو . مستجاب شد

ن دعـا  ينه در باطن و ا ،ندك او در ظاهر ادعاى دوستى مى: امام فرمود، دهد ميتعل يو
امـام   .)65ص ،1407، يحل ـ( دباش ـ تي ـب ه از دوستان اهـل كد است يسى مفكبراى 
اجابت در حق خودش به  يو يدعا ،دعا كند عهين شاس از مخالفكهر: فرمود صادق

شود كـه تـرك    از روايتي ديگري استفاده مي .)10ص ]،تا بي[، خ صدوقيش( رسد ينم
 در. خواهـد شـد كـه اشـرار والـي مـردم شـوند       سبب  ،امر به معروف و نهي از منكر

                                                                                                                             
شما را بپذيرم! كسانى كـه از عبـادت مـن     ]دعاى[مرا بخوانيد تا "پروردگار شما گفته است:  :داخرينَ
دو ارزش دعـا  در اين آيه به هـر  ).60 :غافر( "}شوند! دوزخ مى واردورزند به زودى با ذلّت  تكبر مى

بـه  »  نَّ الَّذينَ يستَكبِروُنَ عـنْ عبـادتي  إِ«به ارزش مقدمي و » أَستَجِب لَكم  ادعوني«اشاره شده است؛ يعني 
 پردازد. ارزش ذي المقدمي دعا مي

شود، اما در اينجا بـلاي   اين بحث اگرچه عام است و هم بلاي دروني و هم بلاي بيروني را شامل مي *
 بيروني، محل بحث است.
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 تـا]،  [بـي ، ورام( رسد اما دعايشان به اجابت نمي، نندك يم دعا برجسته مردانِ، حال نيا
، فاسـق  و هيسـف  يو سرپرسـت  شرور پذيرش ولايت افراد ،اين اساس بر .)86، ص2ج

نيز اگرچـه   فرعون .)89ص ،1388، صادقي: ر.ك( عاملي براي عدم استجابت دعاست
اما اين استجابت بعد از اقرار  *،شدن رودخانة نيل به اجابت رسيد دعايش براي پرآب

  .وي به ولايت خداوند بوده است
شكي نيست كه ولايت سرّ و باطن عبادات : بايد گفت ياتگونه روا براي توضيح اين

 و ولايــت امامــان ينيو انكــار جانشــ) 340ص ،1388، واعظــي محمــدي: ر.ك( اســت
از  .انجامد به انكار ولايت خداوند و توحيد مي ،عمد باشد و علم يرو اگر از معصوم

 ـااسـت چنـين منكر  طبيعي است كه درخو ،رو اين البتـه  . دي مـورد اجابـت قـرار نگيـر    ن
دعـاي آنـاني كـه قاصـرند و     ) رحمت عامـه ( استبعادي ندارد خداوند از باب رحمانيت

امـا برخـورداري از   ، بپـذيرد و بـه اجابـت برسـاند    ، بالفطره به ولايت الهي اقرار دارنـد 
  .رحمت خاصه منوط به پذيرش اختياري و آگاهانة ولايت است

  اي براي نجات از بلاها واسطه بيت اهل. 2ـ1ـ2
تا اينجا روشن شد خداونـد دعـاي آنـاني كـه از روي علـم و عمـد بـه انكـار ولايـت          

مدعاي الان ما اين است كه دعـاي آنـاني كـه ولايـت را     . كند مستجاب نمي، پردازند مي
سـخن  . تـر اسـت   به اجابـت نزديـك   ،همراه شود بيت اهلاگر با توسل به  ،اند پذيرفته

بـه كتـابي   ، و رفـعِ بلاهـاي طبيعـي و درونـي    در دفع  بيت اهلدرباره نقش توسل به 
احاديـث  : توان به اختصار گفـت  مي، مناسبت موضوع مورد بحث اما به، مستقل نياز دارد

و  يشـان يپراي در رفـع   هليوس ـ بيـت  دلالـت دارنـد كـه اهـل      بـر ايـن نكتـه   ، فراواني
 /615ص، 2 ج ،1413،  خ صـدوق يش ـ: ر.ك( دشـون  يم محسوبمشكلات  شدن برطرف

هاي خـود بـه انـوار     پيامبران الهي نيز براي حل گرفتاري و) 576ص، 4 ج، 1365، ينيكل
                                                      

د: آب نيل فـرو نشسـته و اگـر    نزد او آمده و به او گفتن فرعونفرمود: ياران و لشكريان  صادقامام  *
سـوى آسـمان بلنـد كـرد و      ههايش را ب دست هنگام شب فرعون .همگى هلاك خواهيم شد ،ادامه يابد

تواند آب نيـل را بـازآورد،    كس جز تو نمى دانم هيچ گفت: بار خدايا تو خود نيك با خبرى كه من مي
نيل لبالب از آب گرديده و امـواج   ،چون صبح شد ].و نيل را پر آب گردان[پس تو خود ما را آب ده 

 ).526، ص1 ج ،1404صدوق،  شيخ: (ر.ك غلطيد هم مى آن روي
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، 7ج ،1409، حــر عــاملى/ 326ص، 26 ج ،1404، مجلســي( انــد توســل جســته ائمــه
  .)246ص ،1418، امام سجاد /103ـ102و  100ـ99صص

داشـته   درخواسـتي  سى از شـما كاگر : گونه آمده است راز اين مطلب در حديثي اين
شما حاجت او را برآورده ، واسطه قرار دهد ،ه نزد شما محبوب استكسى را كشد و با

 علىم ا يو دوست و ول محمد، ن بندگانم نزد منيتر ن مردم و گرامىيتر محبوب. دينك مى
را نـزد مـن واسـطه قـرار      شانعترتو دو  س حاجتى از من بخواهد و آنكلذا هر. دهستن
  .)102، ص7ج ،1409، حر عاملى( ...منك رد نمىدرخواست آنان را ، دهد

گاه كـه از سـوي معتقـد بـه ولايـت باشـد و بـا توسـل بـه           پس خواستن از خدا آن
پناهگـاهي مطمـئن   ، شدن حاجت باشند شود و آنان واسطه در برآورده همراه  بيت اهل

  .آيد حساب مي براي نجات از بلاها به
آنـان نبـود واسـطه را    . ن قـرار دارد ديـدگاه وهـابيو  ، در نقطة مقابل اين اعتقاد، البته

 خواسـتن  حاجت ،غيبي براي غير خداوند ةاعتقاد به سلط شمارند و معتقدند ضروري مي
  .شرك استو درخواست از غير خدا  توسل، دعا ،از اموات و استعانت

نظـام سـبب و مسـببي جهـان      انكار ،يدتوح ةلازمزيرا ؛ چنين اعتقادي شرك نيست
اسباب را در عرض و كنار خداوند قـرار دهـيم و بـراي    كه ست بلكه شرك آن ا، نيست

 ةجبرئيل و واسـط  بودنِ فيض وحي و علم ةواسط لذا، قائل شويم ثيرأآنان استقلالي در ت
ملـك المـوت    بودنِ قبض ارواح ةاسرافيل و واسط احيابودنِ ةميكائيل و واسط بودنِِ رزق

  .)311ـ303ص ،1389، ترخان: ر.ك( شرك نيست
زيرا جهان براساس نظام علت و معلـولي و اسـباب   ؛ واسطه ضروري است وجود 

اين سنت الهي است كه براي نجات از بلاهاي طبيعـي  . و مسببات آفريده شده است
بايد به واسـطه و پناهگـاه دارو   ، بيماريبراي نجات از . ها رفت بايد به سراغ واسطه

اسـتبعادي دارد خـدايي كـه در     آيـا ؟ و براي نجات از فقر بايد كار كرد! شد متوسل 
نيـز ايـن خاصـيت را قـرار      بيـت  در توسل به اهل، دارو خاصيت شفا را قرار داده

كـردن نيازهـاي    شي همسان با علل مادي در برآوردهنق بيت اهل و توسل به !؟دهد
بـه  . سـوز باشـند   يا سبب، ساز يعني اسباب معنوي نيز سبب؛ مادي انسان داشته باشد

توانـد همـان اثـري كـه در دارو قـرار داده       لاسباب خداست و او ميهرحال مسبب ا
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  .در اسباب معنوي هم قرار دهد، است
و وسائط فـيض   علل فاعلي جهان وجز بيت در مباحث گذشته بيان شد كه اهل

يابد و يك فقـط از  از يكي فقط يك صدور مي« فلسفيِ ةقاعدطبق  زيرا؛ هستندالهي 
 يكمـال و قضـا  ، فيض، ما و خداوند وسائطي در خلق نايمبايد » شود يك صادر مي

  .باشد ...حاجات و
 ـمنزلت امل به مراتب از كمقام انسان دانيم كه  اين را هم مي برتـر  و فرشـتگان   كملَ

: برخـى امورنـد   ةننـد كريتدب ،ت خداونـد ي ـدر طـول فاعل  فرشتگانه كى يدر جا *.است
گونـه   ني ـا، دهيرسهاى خودساخته و به خدا ن انسانياچرا  ،)5 :نازعات(» فَالمْدبراَت أمَراً«

بيت  دربارة اهل ،برخي از فرشتگان واسطه باشند ،كند همان دليلي كه ايجاب مي؟ دننباش
  .نمايد بودن آنان را اثبات مي هم سريان دارد و به طريق اولي واسطه

  ولايت راهي براي نجات از بلاهاي دروني. 2ـ2
امـا از منظـر   ، علـل و عوامـل مـادي و طبيعـي دارنـد     ، رونـي اگرچه بلاهاي طبيعي و بي

را در ) تقـوايي و رواج فسـاد   بـي ( هاي ديني نبايد نقش عوامل يا بلاهـاي درونـي   آموزه
يعني ما بر اين باوريم كه بلاي دروني تأثير مهمي در ؛ نزول بلاي طبيعي ناديده انگاشت

جـا   ،بر اين اسـاس . دارد) خرويبلاي طبيعي يا عذاب ا( انسان به عذاب الهي گرفتاري
مانـدن از   تنهـا راه درامـان  « را كه رضااين جملة امام ، دارد با نگاهي به بلاهاي دروني

  .با دقت بيشتري مورد تحليل قرار دهيم ،»قبول ولايت است، عذاب الهي
: هـايي را قـرار داده اسـت    پناهگـاه ، براي نجات بشر از بلاها و شرور اخلاقي، قرآن
 ـ: «فرمايد گاهي مي  ـ   كو قلُْ رب أَعوذُ بِ از ، اى پروردگـار مـن   بگـو  :نِياطيمـنْ همـزات الشَّ
  .)97 :مؤمنون( »مآور طان به تو پناه مىيهاى ش وسوسه

شـيطاني   هماندن از وسوس دستور فرموده است كه مردم براي مصون» ناس« در سورة
يعنـي بـه   ؛ مردم) اله( مردم و معبود )ملك( پادشاه، مردم) رب( به سه پناهگاه پروردگار

                                                      
بـه جـايي رفـت كـه     در شـب معـراج،    پيامبر )الف كند؛ مثلاً اين مطلب را تأييد ميدلايل فراواني  *

 در دنيـا و آخـرت در خـدمت عبـد     فرشتگان )حضرت را همراهي كند؛ ب نتوانست آنجبرئيل امين 
 . شود و... محسوب نمى يشانجبرى بوده و امتيازى برا آنانفاعليت هستند؛ صالح 



 

48  

ان 
مست

/ ز
هم 

نزد
 شا

سال
13

90
  

  .)316ـ271ص ،1397، يفلسف: ر.ك( پناه ببرند، سلطنت و پرستش الهي، ربوبيت
 بيـت  هاي گوناگون و به فراخور حال مخاطبـان در بيـان اهـل    اين دستور به شكل

ضـروري اسـت بـه     ،بر ايـن اسـاس   .)127ص ،75ج ،1404، يمجلس: ر.ك( آمده است
  :سه پناهگاه بپردازيممعرفي اجمالي اين 

  ربوبيت الهي ؛پناهگاه اول. 2ـ2ـ1
ت ي ـمقـام ربوب ايـن  . هاسـت  رب و پروراننـدة انسـان  ، خداوند خـالق  ،طبق تعاليم ديني

ت يهـدا  ،ة آنمرحل ـ يننخسـت ي دارد كـه  مراحل ـ، سورة شعراء 82تا  78اساس آيات بر
: طيجـاد شـرا  ياعم از اـ  »هاى مادى نعمت« ةسپس مرحل ،»نِيهْديالَّذى خَلقََنىِ فَهو «: است

» وى هالَّذ نىِيومْطع  يوقو دفع موانع» نِيس» :  و و سـرانجام   ـ  »نِيشـْف يو إِذَا مرِضْت فَهـ
بخشش مواهـب و آمـرزش    ةتش در چهريز ربوبيه در آنجا نك» زندگى جاودانى« ةمرحل

 ـتـىِ  يغفْرَ لىِ خَطينِ و الَّذى أطَمْع أَن ييحْيتُنىِ ثُم يميو الَّذى : «شود گر مى گناه جلوه » نيوم الـد ي
، جسـم  در كنار پرورش، به هرحال .)259ـ256ص، 15 ج ،1374، مكارم شيرازي: ر.ك(

غذاهاي  ،خداوند براي پرورش جسم. بلكه مقدم بر آن است، لازم ،روحنه تنها پرورش 
  .لهي را نازل فرموده استشريعت و قوانين ا، مادي و براي پرورش روح

فراگيـري و عمـل بـه تعـاليم      ،اولاً، ما بر ايـن بـاوريم بـراي نجـات از دام شـيطان     
، بـودن خداونـد   جه به رب و پروراننـدة جسـم و روح  تو ،ثانياً؛ بخش مربي آدميان حيات

  :كند گونه پناهگاه را براي انسان فراهم مييعني ربوبيت الهي دو؛ ضروري است
پناهگاهي است كه اگر كسي با اين تعـاليم   عاليم هدايتي و تربيتي اسلامت، اول اينكه

. در نبرد با او به پيروزي خواهد رسـيد  ،تسليم شيطان نشده، تربيت شود و پرورش يابد
مسـتلزم   ،هاي بـدني  خواهي از خداوند درمورد بيماري طوركه پناه همان ،به عبارت ديگر

پناهنـدگي بـه   ، هـاي بهداشـتي اسـت    تن برنامـه كاربس هرعايت سنن تكويني خداوند و ب
دادن سنن تشريعي پروردگار و مراقبت  خداوند درمورد امراض اخلاقي نيز مستلزم انجام

  .هاي تربيتي است در برنامه
يـابي شـيطان   ديني را دليلِ قـدرت  هايبعد از آنكه عدم رعايت دستور صادقامام 

از شيطان به رب و پروردگـارِ خـود و    :و ربه منهْ كبفَاستَعذْ بِرَ: «فرمايد مي، كند معرفي مي
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كنـد كـه    اين كلام به روشني بيان مي .)124ص ،69ج ،1404، مجلسي( »پناه ببر، شيطان
  .هاي شيطان است پناهگاهي براي نجات از وسوسه، دين هايدستورعمل به 

خوردة خداونـد   مكپرورده و ن توجه و يادآوري اين نكته كه انسان دست، دوم اينكه
پناهگاه ديگري است كه باعث خواهد شد انسان از معصـيت دوري گزينـد و بـه    ، است

بـدان   حسينهمان چيزي است كه در روايتي امام  ،اين. دان اقدام ننمايد شكستن نمك
  .)127ص ،75ج ،1404، يمجلس( پرداخته است

داب گنـاهي كـه   از عذاب الهي و افتادن در گـر  يوسفقرآن از راز نجات حضرت 
دارد كه وي به پناهگاه ربوبيت الهي  گونه پرده بر مي اين، براي وي فراهم كرده بود زليخا

برم به  پناه مى :فْلح الظَّالمونَيإنَِّه لا  يأَحسنَ مثْوا يإنَِّه رب االلهمعاذَ : «يافتپناهنده شد و نجات 
 »شـوند  اران رسـتگار نمـى  كو داده و سـتم يك ـمن است و مرا منزلتى ن ةاو پرورانند ،خدا

  .)23 :وسفي(
باور داريم كه ورود به سه مرحلة پناهگاه ربوبيت الهي ، هاي اسلام ما براساس آموزه

  .ميسر نيست بيت بدون پذيرش ولايت اهل

  و مرحلة اول ربوبيت بيت اهل. 2ـ2ـ1ـ1
نقـشِ محـوري دارنـد و در واقـع     ) ين مرحلة ربوبيـت نخست( در امر هدايت بيت اهل

اگرچه همة خلايـق از رزق  ، توضيح اينكه .شوند پروردة آنان محسوب مي ديگران دست
 بيـت  امـا اهـل  ، رند و خداونـد رب العـالمين اسـت   ب معنوي و مادي خداوند بهره مي

 ةخطب ـ، سيدرضي: ر.ك( پروردة خداوندند يافته و دست تربيت، صورت خاص و ويژه به
يعني معارف برجاي ؛ است بيت و نزول اين فيض از مجراي اهل) 301ـ300ص، 192

تواند از  عهده دارد و كسي ميها را بر نقش هدايت تشريعي انسانمانده از آنان است كه 
اينـان  . عذاب الهي در امان بماند كه بر سر اين سفره بنشيند و از ايـن غـذا تنـاول كنـد    

كه هدايت بخشـي  ) 192، ص1ج ،1365، كليني» (نحن تراجمة وحي االله« *:مفسران قرآنند
  .)244ـ 242و  100ـ 87صص ،1389، ترخان: ر.ك( شود قرآن بدون آنان محقق نمي

                                                      
توانايي دستيابي به مفاهيم و بطـون  » مطهرون«تنها » نلَّا يمسه إِلَّا الْمطَهروُ«سورة واقعه:  79براساس آية  *

» نْكم الرِّجس أَهلَ الْبيت و يطَهركَم تَطْهيـراً إِنَّما يريد االله ليذْهب ع«، سورة احزاب: 33قرآن را دارند. در آية 
 هستند.» مطهرون«فرد  از مصاديق منحصربه بيت بيان شده است كه اهل
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. هسـتند  بيـت  پروردة اهـل  دست ،توان گفت همه در امر هدايت مي ،بر اين اساس
، بخش هاي آنان هدايت زيرا هم آموزه؛ كند انسان را از گناه دور مي، توجه به همين نكته

هـا بـه آنـان باعـث      داربودن همة انسـان  هم توجه به وام، ساز است كننده و انسان تربيت
  .كوتاهي روا ندارد، نعمت خود خواهد شد كه انسان نسبت به ولي

  و مرحلة دوم ربوبيت بيت اهل. 2ـ2ـ1ـ2
ن يان زم ـيسبب متصل م، ض و رزق الهيياز مباحث پيشين روشن شد كه امام واسطة ف

صـفات و  از  تي ـولا ،اولاً زيـرا ؛ ات آسمانى بر مردم استكو مجراى نزول بر انو آسم
اسم و اين  با ..،.و موجوداتة پرورش و امات، جاديا خداوند است كه ذات ةلازم ياسما

، حسب سعه و ضيقِ هويـت وجـوديِ خـود   رهر موجودي ب ،ثانياً. شود محقق مي صفت
تمام موجـودات   ...و روزي و حيات و ممات و وجود، رو از اين. شود مظهر اين اسم مي

. الهيه برخوردار اسـت  ةاست كه از ولايت كلي» اولُ ما خَلَق االله« اولين مخلوق به افاضة
ات ي ـدر روا ،بر اين اساس. است بيت و اهل همان حقيقت پيامبر، اين حقيقت ،ثالثاً
وه ي ـشما درختان مسبب  به، روياند درخت مى واسطة شما ن بهيزم: «ارات آمده استيو ز
» كنـد  و خداوند مشكلات را برطرف مـي  دبار آسمان مى از شما باران ةواسط هب، دهند مى

  .)200ـ199ص ،1356، هيقولو ابن(
دوري از گناه و بالطبع نجـات از   بيت توان گفت از آثار محبت به اهل مي ،بنابراين

، ايـم  همة ما سر سفرة آنان نشستهزيرا توجه و عنايت به اين نكته كه ؛ عذاب الهي است
  .دري نكنيم و از شرّ شيطان در امان مانيم باعث خواهد شد تا پرده

توان باور كرد همة  چگونه مي كه نماياند  اين اشكال رخ نمي ،براساس آنچه گفته شد
بـا آنكـه قبـل از    ؟ هسـتند  بيت دار اهل وام، و مادي) هدايت( ها در رزق معنوي انسان

! انـد  به يقين كساني مثل پيامبران الهي از هدايت برخـوردار بـوده  ، ن خلق شونداينكه آنا
  .)پيوند با حقيقت ولايت، همين نوشتار: ر.ك(

ربوبيت اثبات شده و اين ، طبق اين اعتقاد براي غير خدا: بله ممكن است گفته شود
اند كه  هنهي كرد بيت اهل، از اين جهت. شود شرك استشمام مي ،سخني است كه از آن

  .)427ص ،2 ج ،1412، ديلمي( وصف نمايند» رب« عنوان ديگران آنان را به
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است كـه   *ربوبيت ظلي، اثبات شد بيت ناگفته پيداست مقام ربوبيتي كه براي اهل
نه ربوبيت استقلالي كه موجب شرك است و مـورد   ،**يافتني است با بندگي خدا دست
است كه در گذشته بدان اشاره كرديم كه ولايت همان چيزي  ،اين. نهي امامان معصوم

نمايي  ة تمامنييآ» اول ما خلق االله« يعني؛ در خداوند ذاتي است و در غير او عرضي، كليه
دهـد و از خـود چيـزي را     تعالي را نشان مي حقذات و صفات جمال و جلال است كه 

بـه حـال متعلـق    اتصاف انسان كامل به ربوبيت از بـاب وصـف    ،به عبارت ديگر. ندارد
شـود و در   يعني ربوبيت از جهت استخلاف به انسـان كامـل عطـا مـي    ؛ موصوف است

پـس  . بدون اينكه سهمي در اين وصف داشته باشـد  ،حقيقت او مظهر ربوبيت خداست
عـين توحيـد اسـت و    ، رو كـه ظلّـي اسـت    از آن، ثابت شد بيت ربوبيتي كه براي اهل

  .ها با شرك فاصله دارد فرسنگ

  و مرحلة سوم ربوبيت بيت اهل. 2ـ2ـ1ـ3
در آخرت نيز نصيب بندگان خدا خواهد شد و از آن جهـت كـه آنـان     بيت لطف اهل

  .گيرند مظهر مرحلة سوم ربوبيت نيز قرار مي، شفيعان روز حشر هستند
در روايات زيادي به اين نكته اشاره شد كه قبـول ولايـت ايـن بزرگـواران تنهـا راه      

  .)295ص ،2 ج ،1412، ديلمي: ر.ك( ت آنان استمندي از شفاع بهره

  سلطنت الهي ؛پناهگاه دوم. 2ـ2ـ2
هـاي   تواند انسان را از شرّ وسوسه مي، توجه به اين نكته كه من رعيتم و او سلطان است

فهماند كه براي غلبه بر هواي  به مردم مي» ملك ناس« خواهي از پناه. شيطان نجات دهد
تعالي انديشه شود و با فكـر در قـدرت نامحـدود او و     ارينفس بايد در سلطنت عظيم ب

انديشـة مخالفـت از دسـتوراتش را از     ،)61و  18 :انعـام : ر.ك( عجز و ناتواني خـويش 
شود كه در مواردي طغيان غرايـز   اهميت اين پناهگاه آنجا ظاهر مي. صفحة خاطر بزدايد

اينجاست كه . دياب تقليل مي ،سد اخلاق و تربيت را درهم شكسته و كارايي پناهگاه اول
                                                      

 ربوبيت ظلي، يعني اين بزرگواران با اذن الاهي و در ساية عنايت او، از چنين مقامي برخوردار بودند. *
امـام  ( »اسـت  ربوبيـت  ،يت و بندگى، گوهرى است كه بـاطن آن عبود؛ العبودية جوهرة كنهها الربوبية« **

 ).7ص ، ،1400صادق
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براي مهار نفس سركش بايد به سراغ پناهگاه ديگر رفت و با ايمان به قـدرت نامحـدود   
  .قدرت هواي نفس را درهم شكست، خداوند

معرفي اين پناهگاه اسـت كـه خداونـد واحـد و قهـار       بيت هاي مهم اهل از آموزه
ها از ناحيـة اوسـت و    ة قدرتدر كنار قدرتش هر نيرو و قدرتي هيچ است و هم ؛است

اگر كسـي   .)707ص ،1367، طاووس ابن: ر.ك( چيزي از گسترة سلطنتش بيرون نيست
بـديهي اسـت كـه در سـر مخالفـت بـا       ، به اين باور برسد و در ايـن امـر انديشـه كنـد    

  .يابد پروراند و از شرور نفساني رهايي مي تعالي را نمي باري
بـراي در  ، را بـه اسـتانداري مصـر منصـوب كـرد      مالك اشـتر زماني كه  اميرمؤمنان

 مالـك دادن  ضمن توجه، ماندن وي از افكار و شرور شيطاني در مقام امارت بر مردم امان
 كنـد  اهميت پناهگاه دوم را به وي گوشزد مي ،)پناهگاه اول( هاي تربيتي اسلام به برنامه

  .)428ص، 53 ةنام، سيدرضي(
سـلطنت و  ، از ولايـت « نيز به خاطر بسپاريم كه را حسيناين سخن گوهر بارِ امام 
بايد از  ،كار نيستي رو كه قادر بر اين گاه گناه كن و از آن آن، حكومت خداوند بيرون شو

  .)127ص ،75ج ،1404، مجلسي» (معصيت حضرتش دوري گزيني

  معبوديت الهي ؛پناهگاه سوم. 2ـ2ـ3
تعـالي   الوهيت و معبوديـت بـاري  ، سومين پناهگاهي كه در سورة ناس به آن اشاره شده

آناني كه خدا را معبـود   براي  شود كه براي شيطان سلطه از آيات قرآن استفاده مي. است
چراكـه بنـدگي خـدا بـا      ؛)65 :اسـراء  /42 :حجـر : ر.ك( وجود ندارد، اند خود قرار داده

تـا،   بـي [، مطهـرى : داستان امام كاظم و بشر حـافي : ر.ك( بندگي شيطان سازگاري ندارد
  .)106ص ،18 ج

مانـدن از شـرّ    اي براي درامـان  هاي يادشده نه تنها وسيله نكتة قابل ذكر اينكه پناهگاه
مـثلا  ؛ سـت اترين مقامات انساني نيز در گرو ورود به آنه يابي به عالي بلكه راه، ندا شيطان

 ،1389، ترخـان : ر.ك( عبادت و بندگي خدا هم مانع سقوط است و هم وسـيلة صـعود  
همـة مقامـات خـود را در پرتـو      بيـت  ما معتقديم اهـل  ،بر اين اساس .)293ـ287ص

. اند و عبادت خدا تنها دارايي آنان در عمر شريفشان بوده اسـت  بندگي خدا كسب كرده
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چـه  » بندگي خدا« نمايد كه ورود به پناهگاه در اينجا هم رخ مي پرسشاين  ،با اين حال
تـوان بـه آن دژ الهـي     ارد و آيا بـدون ايـن نمـي   د بيت ارتباطي با پذيرش ولايت اهل

  ؟ورودي داشت

  بيت عبادت خدا و پيروي از اهل. 2ـ2ـ3ـ1
و  كتَبـار  االلهو بِنَا وحد  االلهو بِنَا عرِف  االلهبِنَا عبِد «: آمده است باقردر كلام گهرباري از امام 

اعتـراف   بودنشتايكه ما مردم ب ةليوس هده و بششناخته  و ما خدا پرستش ةليوس هب :تَعالَى
  .)145ص ،1ج ،1365، كليني( »ندا دهكر

 االلهو بِنَا وحد  االلهفَبِنَا عرِف  ...االلهفَنحَنُ أَولُ خَلقِْ «: فرمايد باز حضرتش در جايي ديگر مي
 بِدبِنَا ع مـا سـبب   ، ميخـدا بـود  ة ننـد ك حيو تسـب  هن پرسـتند ياول، ن مخلوقيما اول :...االلهو

 ـ ةليوس هم و بيها بود ه و انسانكح و عبادت ملائيتسبسبب ، نشيآفر ه ما خدا شناخته و ب
هـر   ،ما گرامى شد ةواسط هد و بيپرستش گردوسيلة ما  وحدانيت او گواهي داده شد و به

، مجلسي( »مياران هستكفر تبهكيران و يگ پاداش ما سبب پاداشِ، افتيمقامى كه س ك آن
  .)20ص ،25 ج ،1404

و بِنَا عبِـد   ...االلهو خَزَنَةُ علْمِ  االلهنَحنُ ولَاةُ أَمرِ «: باره فرموده است در اين صادقامام 
مخزن وحـى  ، هاى علم خدا نهيگنج، ان فرمان خدايما فرمانروا :االلهو لَولَانَا ما عرِف  االله

مـا خـدا پرسـتش     ةواسـط  هبو تاب خدا بر ما نازل شده ك، مين خدا هستياو و اهل د
 »ميامبر خدا و عترت او هسـت يما وارث پ، شد يم خدا شناخته نمياگر ما نبود، دگردي

  .)61ص ،1404، صفار(
 ...:االلهو لَولَانَا ما عبِد  االلهنحَنُ الأَْدلَّاء علَى  االلهو بِنَا عبِد  االلهبِنَا عرِف  ...عباده يف االلهنحَنُ حجةُ «
 ـ  ه ب، سوى راه اوه ب كنندگان دعوت، امر اوعاملين به م يماي مـا  ه ما خدا شـناخته شـد و ب

 »شـد  يده نم ـيم خـدا پرسـت  يان بر خدا و اگـر مـا نبـود   يم رهنماييده شد و مايخدا پرست
  .)152ص ،1398، صدوق خيش(

  :توان معاني زيادي را توأمان فهميد مي» بنا عبد االله« از عبارت
يعني كسي مانند ما خدا را عبـادت نكـرده   ؛ سيلة ما عبادت شده استو خدا به )الف

حـق عبـادت خداونـد را بجـاي      ،است و ما به آن مقدار كه بـراي بشـر مقـدور اسـت    
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كنـد كـه    تعـالي اقتضـا مـي    اگرچه ادب بندگي و عظمت بـاري ، توضيح اينكه. ايم آورده
ي كامل به هر مقدار كـه او  ها عبادت خدا هميشه با اعتراف به عجز همراه باشد و انسان

 ايـم  عبادت نكرده، ستكه حق عبادت تو ما تو را آنچنان: باز بگويند، اند را پرستش كرده
اي نيسـت از   اما چاره ،)38ص ،1318، امام سجاد /23ص ،68ج ،1404، مجلسي: ر.ك(

 خدا را عبادت كنـد و  ،اين واقعيت خبر دهند كه هيچ كسي موفق نشده است مانند آنان
خـدا  ، كه براي خدا شايسته و براي بنـده ممكـن اسـت    گونه آن ،واقع اگر آنان نبودند در

  .گرفت مورد پرسش قرار نمي
دانسـتند   مـردم نمـي   ،بوديم يعني اگر ما نمي؛ واسطة ما خدا عبادت شده است به )ب

بـا كمـك و   ، انـد  خدا را چگونه عبادت كنند و اگر هم مردم عبادت خـدا را انجـام داده  
 مي ـا همردم راه پرستش و عبـادت خـدا را آموخت ـ  ه ما بپس . هاي ما بوده است اييراهنم

، زكـات ، دربارة سرّ برتري ولايت بـر نمـاز   باقراز امام  .)90ص ،1389، ترخان: ر.ك(
يـابي بـه ايـن عبـادات      ولايت كليد راه: آن حضرت پاسخ فرمود، حج و روزه سؤال شد

 ،1365، ين ـيكل( راهنمـاي بـر آنهاسـت   ) استآن كسي كه دارندة ولايت ( است و والي
  .)18، ص2ج

را » بنـا عبـد االله  « تـوان  پـس مـي  . از اعظم عبادات استولايت عبادتي است كه  )ج
 ه اسـت خدا پرستش شد، ترين عبادات است كه از بزرگت ما يولاه ب: گونه معنا كرد اين

  .)89ـ 88ص همان،، ترخان: ر.ك(
معناي جملة  ،بر اين اساس. است عبادات ط صحتين شرايتر ت از بزرگيولا )د

ت برخـوردار شـد كـه اگـر     صـح از ت ما عبادت يولاه ب: باشدتواند  ميگونه  بالا اين
 همـان،  ،مجلسـي : ر.ك( گرفت ي براي خدا صورت نميدزستعبادت  ،ولايت ما نبود

  .)247ص، 26ج
امـا  ، است جاي نياوردهه عبادت خدا را ب بيت اگرچه كسي مانند اهل، نتيجه اينكه

پـذيري   ها با محبت و ولايـت  اند و انسان مردم چگونگي انجام عبادات را از آنان آموخته
پـس   .اند عبادات خود پرداخته ،ديگر عبيرها اقدام كرده و به ت ترين عبادت به بزرگ، آنان

  .عبادتي نبود و چنين پناهگاهي نيز وجود نداشت ،اگر آنان نبودند
 ،بر اين اساس. ارزشي ندارد ،معرفت خداوند تهي باشدروشن است عبادتي كه از 
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 مـا اگـر  « عبـارت  .»االلهبِنَـا عـرِف   « ،»االلهو لَولَانَـا مـا عـرِف    : «در روايات فوق آمده است
تواند مفيد اين معنا باشد كه آنان  مي صرف نظر از اينكه ،»شد يخدا شناخته نم  يمنبود

اند و شناخت احدي  شناخته، براي بشر امكان داردند كه خدا را تا آنجاكه ا تنها كساني
ما خدا را  )الف: تواند گوياي دو معناي زير نيز باشد مي، به اندازة شناخت آنان نيست

مـردم قـدر و عظمـت    ، جلالت و علم و فضل ما ةواسط هب )ب؛ ميردكمردم معرفى ه ب
  .خدا را شناختند
نا هستند كه شناخت خدا از طريـق  بيانگر اين مع، گونه رواياتي از اين، به هرحال

بـا پيـروي از    ،بديهي است عبادتي كه در گرو شناخت است. ميسر است بيت اهل
 بيـت  بـدون پيـروي از اهـل    ،بردن به پناهگاه سوم پس پناه. آنان ممكن خواهد بود

  .پذير نيست امكان

  پناهگاهي به نام دعا و توسل. 2ـ2ـ3ـ2
اي  يعين دعا نه تنها وسيله؛ ي و ذاتي برخوردار استاشاره شد كه دعا از دو ارزش مقدم

آيد كـه موجـب    حساب مي بلكه يك نوع عبادت نيز به، شدن حاجت است براي برآورده
برسد يا ، چه انسان در دعا به خواستة مورد نظر خود، تقرب به حضرت حق خواهد شد

رزش ذاتي آن پي دارد كه انسان حالت دعا را درك كند و به ا خداوند دوست مي. نرسد
  .)61، ص7ج ،1409، حرعاملي: ر.ك( ببرد

يك پناهگاه بسيار مهـم  ، اش و چه با ارزش ذاتي  دعا چه با ارزش مقدمي ،به هرحال
بلكـه  ، دعا نه تنها پناهگاه براي دفع بلاهـاي طبيعـي اسـت   ، از جهت اول. شود تلقي مي

ن پناهگـاه محسـوب   نيـز بهتـري  ، هـاي روحـي و اخلاقـي    براي دفع امراض و گرفتاري
، ايمني از شرّ شيطان است، مندان هاي مهم در دعاي حاجت لذا يكي از حاجت. شود مي

در محـدودة  ، چـون دعـا عبـادت اسـت    ) المقـدمي  ارزش ذاتي و ذي( اما از جهت دوم
  .گيرد پناهگاه سوم قرار مي

  :شود اي در هردو مرحله اشاره بيت شايسته است به نقش اهل ،بر اين اساس

  ارزش مقدمي دعا )لفا
گفته شد كه عالم براساس نظام اسباب و مسببات طراحي شده است و در قـوس نـزول   
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توان به  اما در قوس صعود با لحاظ نكات زير مي، واسطه يك امر ضروري است ،وجود
  :اهميت واسطه پي برد

انسان كامـل كـه وسـائط     نه و حجابييآاي جز مشاهدة جمال الهي از پس  چاره. 1
  ؛نيست، ض اويندفي

 فرمايد كه ن سفارش مياقرآن به مؤمن. اي براي تقرب انسان به خدايند آنان وسيله. 2
 :آل عمـران  /35 :مائـده : ر.ك( دن ـنياى برگز لهيوس ـ) خـدا ( ند و به سوى اونكشه يتقوا پ
ه ك ـ» م الاهـى ك ـمان محريس« و» لهيوس« بيت اهلى زيادات يروا در .)57 :اسراء /103
  .)168ص ،1 ج ،1367، قمي: ر.ك( اند معرفى شده، د به آنها چنگ زنديمؤمن با يك

خـاطر   كنم خداي را كه به ستايش مي: ه استفرموددر روايتي  فاطمه زهراحضرت 
بـراي تقـرب بـه    ، هـا و زمـين هسـتند    همة موجوداتي كه در آسـمان ، عظمت و نورش

تقـرب بـه خداونـد در ميـان      ةوسيل) خاندان پيامبر( و ما، اند خداوند به دنبال وسيله
  ؛)211ص ،16ج ،1340، ديالحد ياب ابن( بندگانش هستيم

يعني هم خداوند دعايي كه بدون اعتقاد بـه  ؛ اي براي استجابت دعايند آنان وسيله. 3
هم آن دعاهايي كـه از   ،)400ص ،2 ج ،1365، كليني( رساند به اجابت نمي ،ولايت باشد

به استجابت ، ا واسطه قراردادن انسان كاملي قرين باشداين شرط برخوردارند آنگاه كه ب
و للّـه الأَْسـماء   : «دي ـد به اسما و صفات الهيـه توسـل بجوي  فرماي قرآن مي. است تر نزديك
  .)180 :اعراف( »ديآنها بخوانه او را ب ،وستيكهاى نخدا را نام :فَادعوه بِها  الحْسنى

ه خـدا  ك ـو يك ـهـاى ن م آن نامييسوگند مابه خدا : فرموددربارة اين آيه  صادقامام 
 .)144ص ،1 ج ،1365، ين ـيكل( ه با معرفت ما باشـد كمگر آن، رديعملى را از بندگان نپذ

توان براي مغفرت و بخشش گناهان كه از بـارزترين مصـاديقِ دعـا و     مي ،بر اين اساس
و از ) 98ـ97 :يوسف /64 :نساء: ر.ك( انسان كاملي را واسطه قرار داد، درخواست است

 ،1404، يمجلس ـ( گناهان شخص گنهكار بخشوده شود، خدا خواست كه به احترام آنان
  .)216ص ،36ج

  ارزش ذاتي دعا )ب
؛ عبادت نيسـت ، بيت ارزش ذاتي دعا بايد گفت اساساً دعا بدون محبت اهل دربارة

و ) 84ـ ـ67ص ،1389، ترخـان : ر.ك( ولايـت اسـت   ،زيرا از شرايط صـحت عبـادت  
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، ين ـيكل( كننده را در پي ندارد عبادت بدون پذيرش ولايت چيزي جز گمراهي عبادت
قبـولي و دادن  ، زيرا روايـات ؛ يا عبادت مقبول نيست ،)375و  183صص، 1 ج ،1365

 ،1365، ين ـيكل( اند كرده بيت ثواب به هر عملي را مشروط به داشتن معرفت به اهل
  .)19، ص2ج

 ،دن عبادت ظاهري كسي كه اعتقادي بـه ولايـت نـدارد   نش دربارة قبول امام چهارم
 ت مـا ي ـسپس خدا را بـدون ولا ، ندكعبادت  نوحعمر  ةبه انداز يسكاگر : ه استفرمود

  .)122، ص1ج ،1409، حرعاملي( برد ياز آن عبادت نم ينفع ،ندكملاقات 

  گيري نتيجه
عينيت دارد و نيـز  و توحيد با ولايت ، از آنجاكه ولايت همان معناي مرآتي توحيد است

بدون اعتقـاد بـه ولايـت     ـ  سلطنت و معبوديت الهي، ربوبيتـ  ورود به پناهگاه توحيد
شرط ورود به پناهگاه توحيد قـرار داده   ،ولايت رضادر روايت امام ، پذير نيست امكان

  .انسان ايمن از عذاب الهي نيست ،شده است كه بدون آن
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  و مĤخذ منابع
  .ة ناصر مكارم شيرازيترجم؛ قرآن كريم  *
 :قـم ، محمد ابوالفضل ابرهيم: مصحح ؛البلاغه شرح نهج ؛نيعزالد، ديالحد ابى ابن .1

  .1340، كتابخانة آيت االله مرعشي نجفي
چـاپ  ، ينـور  ةقيتعل ؛الحكم شرح فصوص ؛محمد بن ن علىيالد صائن، هكتر ابن .2

  .1378، داريب :قم، اول
 ـ  ؛شهرآشـوب مازنـدرانى   ابن .3 مؤسسـه   :قـم ، )جلـد  4( ؛طالـب  يمناقـب آل أب

  . ق1379، انتشارات علامه
 ـمتب الإسـلا كدار ال :تهران ؛إقبال الأعمال ؛د على بن موسىيس، ابن طاووس .4 ، ةي

1367 .  
چـاپ   ؛يالداعى و نجاح الساع ةعد ؛ن احمد بن محمديجمال الد، فهد حلى ابن .5

   . ق1407، تاب الاسلامىكدارال :قم، اول
  . ق1356، يمرتضو :نجف، لچاپ او ؛اراتيامل الزك ؛هيقولو ابن .6
، د الشـهدا يانتشارات س ـ :قم، )جلد 4( ؛ياللآل يعوال ؛جمهور ابى ابن، احسائى .7

  .ق1405
، نـى يمؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام خم      :تهران، ةآداب الصلو، نىيامام خم .8

1378.   
  .ق1418، الهادي :قم، لاو چاپ ؛ةيالسجاد فةيلصحا ؛امام سجاد .9

 :روتي ـب، چـاپ اول  ؛عـة يمصباح الشـر  ؛)آن حضرت منسوب به( صادقامام  .10
  . ق1400،  للمطبوعات يالأعلم سسةمؤ

، جلد يك ؛م و درر الكلمكتصنيف غرر الح ؛مىيمحمد تم عبدالواحدبن ، مدىالآ .11
   . 1366،  ه قميغات اسلامى حوزه علميدفتر تبل :قم، چاپ اول
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انتشـارات   تهـران:  ،چـاپ دوم  ؛صالنصـو  نـص  المقدمات من ؛دريد حيس، آملى .12
  . 1367، توس

ح هانري كربن و عثمـان اسـماعيل   تصحي ؛جامع الأسرار و منبع الانوار ـــــــ؛ .13
انتشارات علمى و فرهنگى وزارت فرهنگ و آمـوزش  تهران: ، چاپ اول ؛ييحي

   . 1368،  عالى
  .1389، انتشارات چلچراغ :قم، چاپ اول ؛مهر ماه ؛قاسم، ترخان .14
چـاپ  ، شخصيت و قيام امام حسينبه: فلسفي و كلامي ، نگرشي عرفاني ؛ـــــ .15

  .1388، انتشارات چلچراغ :قم، اول
  .  ق1403، دار الفكر :روتيب، چاپ دوم ؛يترمذ سنن ؛سىيمحمدبن ع، ترمذي .16
، انتشارات الزهراء تهران: ،چاپ اول ؛تحرير تمهيد القواعد ؛االلهعبد، جوادى آملى .17

  .1372زمستان 
مؤسسـه   :قـم ،  چـاپ اول ، )جلد 29( ؛لشيعةا وسائل ؛حسن محمدبن، لىحر عام .18

  . ق1409، اء التراثيت لإحيالب آل
 :تهـران ، چاپ اول ؛مكممد الهمم در شرح فصوص الح ؛حسن، يآمل زادةحسن .19

  . 1378، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
، ت م ك ح :ران ه ت، 5جلـد   ؛امـام شناسـي   ؛نيمحمـد حس ـ  ديس ـ، يهرانت ينيحس .20

  . ق1408
چـاپ  ، )2 تعداد جلـد ( ؛القلوب الي الصواب إرشاد ؛الحسن ابى بن حسن،  لمىيد .21

   . ق1412،  ف رضىيشر :قم،  اول
مركز انتشـارات  ، قم، چاپ اول ؛يو ظهور در عرفان نظر يتجل ؛ديسع، انيميرح .22

   . 1376تابستان ، دفتر تبليغات اسلامي
م يرك ـح از ياز استاد صدوقى و تصـح  مقدمه ؛مكاسرار الح ؛ملاهادى، سبزوارى .23

  .1383، نىيمطبوعات د :مق، چاپ اول ؛ضيف
دانشـگاه   :تهـران ، اولچاپ  ؛يبيحب ينجفقل قيتحق ؛الأسماءالحسنى شرح ؛ـــــ .24

  .1372، تهران
  .]تا بي[، ةدارالهجر سةسمو :قم ؛صالح صبحى مصحح ؛غةالبلا نهج ؛درضىيس .25



 

60  

ان 
مست

/ ز
هم 

نزد
 شا

سال
13

90
  

 ،شـيراز   ،احمـدي   كتابخانـه   اتانتشـار  ،راز  گلشـن  ،شيخ محمـود  ،شبسترى .26
 هـ ش. 1333

 ـالتوح ؛يه القميبن بابو يعل محمدبن،  شيخ صدوق .27 جامعـه   :قـم ،  چـاپ اول  ؛دي
   . ق1398،  نيمدرس

  .]تا بي[، اعلمى :تهران، لچاپ او ؛عةيلشفضائل ا ـــــــ؛ .28
 ـحضره الفقيمن لا  ـــــــ؛ .29 جامعـه   :قـم ، مدو چـاپ ، )4 تعـداد جلـد  (، 1 ج ؛هي

 .ق1404، نيمدرس
، چاپ چهـارم  ؛شميم ولايت در آثار آيت االله جوادي آملي ؛سيدمحمود، صادقي .30

  .1388، افزار كتابخانه ديجيتال اسراء نرم
انتشـارات  قـم،  ،  چـاپ دوم ، )جلد يك( ؛بصائرالدرجات ؛حسن محمدبن، صفار .31

   . ق1404،  ت االله مرعشى نجفىيتابخانه آك
هـاي   ق از نظـر همزيسـتي و ارزش  اخـلا ( گفتـار فلسـفي   ؛محمد تقي، فلسفي .32

  .ق1397، هيئت نشر معارف اسلامي :تهران، چاپ سوم ؛)انساني
حامد نـاجى   حيق و تصحيتحق ؛م صهباكيمجموعه آثار ح ؛آقا محمدرضا، اى قمشه .33

  .1378، انون پژوهشك :اصفهان، چاپ اول ؛ل بهرامى قصرچمىيخل ـ اصفهانى
چـاپ  ،  رىي ـب موسـوى جزا ي ـد طيس قيتحق ؛ر قمىيتفس ؛ميابراه بن على، قمى .34

  .1367،  تابكدار ال :قم ، چهارم
ن يد جلال الديس وششكبه  ؛مكشرح فصوص الح ؛محمد داوود، صرى رومىيق .35

  . 1375، ت انتشارات علمى و فرهنگىكشر تهران: ،چاپ اول ؛انىيآشت
تـب  كدارال :تهـران ،  چاپ چهارم، )يجلد 8( ؛يالكاف ؛عقوبيمحمد بن ، ينيلك .36

   . 1365، ةيملاالإس
  . 1385 ،اعتماد :قم ،چاپ سوم ؛در باره حديث لولا فاطمه ؛محمدعلي، گرامي .37
  . ق1404، الوفاء سسةمؤ :لبنان، روتيب، )جلد(؛نواربحار الأ ؛محمدباقر، يمجلس .38
بنيـاد   مشهد: ،)مقدمه( كاظم مديرشانه چي ؛يفرهنگ فرق اسلام ؛جواد، مشكور .39

   . 1385، هاي اسلاميپژوهش
  . مطهرى ديشه استاد آثار مجموعه نرم افزاز :مجموعه آثار ؛مرتضي، طهريم .40
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   . 1374، ةيمتب الإسلاكدارال: تهران، چاپ اول ؛ر نمونهيتفس ؛ناصر، مكارم شيرازي .41
چـاپ   ؛بعةالار ةيلعقلفى الاسفار ا ةيلالمتعا مةكلحا ؛صدرالدين، ملاصدرا شيرازي .42

  . م1981،  اء التراثيدار اح: روتيب، سوم
قـات  يموسسـه تحق  :تهران، لچاپ او ؛بيح الغيقات على مفاتيالتعل ؛على، نورى .43

  . 1363، فرهنگ
، چاپ دهـم  ؛صهباي حج در آثار آيت االله جوادي آملي ؛حسن، واعظي محمدي .44

  .1388، افزار كتابخانه ديجيتال اسراء نرم
: مق ـ، لچـاپ او ، )مجلـد  يـك جلـد در   2( ؛مجموعـة ورام  ؛فـراس  ابى بن ورام .45

 .]تا بي[، هيالفق تبةكمانتشارات 






